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اتحاد مقدس خدا و سرمایه!
در حاشیه طوفان کاترینا
طوفان ویرانگر، قربانیان فقیر 
وقتی مراکزهواشناسی آمریکا خبر از نزدیک شدن طوفان ویرانگر کاترینا را دادند، جرج واکر بوش، خسته از کار طاقت فرسای استقرار دموکراسی در عراق، یعنی همان "جمهوری اسلامی عراق"، در مزرعه شخصی اش در تکزاس مشغول استراحت بود و کنگره هم در تعطیلات تابستانی بسر میبرد. طوفان فرارسید. سه ایالت آلاباما، می سی سی پی و لوئیزیانا را زیر آب برد. خانه ها و بیمارستانها و مدارس را  ویران کرد. دهها هزار آواره، هزاران گمشده و تعداد وسیعی جنازه برجای گذاشت. کاترینا، بخش اعظم قربانیانش را از میان بیماران و پیران و کودکانی "انتخاب" کرد که به نحو چشمگیری از میان طبقات محروم و سیاه پوست جامعه بودند. و اینها اتفاقا همان انسانهایی هستند که کمی پیش از نیروی ویرانگر طبیعت مشمول ویرانگری سرمایه شده بودند. همانهایی هستند که اولین قربانیان قطع خدمات اجتماعی و پزشکی توسط  کاخ سفید بودند. کاترینا کار جرج بوش را به نحو درخشانی تکمیل کرد. بیدفاعترین و فقیرترین بخش جامعه را با قساوت تمام به  کام مرگ و نابودی کشاند. 
در همان گزارشات اول رسانه ها معلوم شد که بیشترین قربانیان کاترینا از میان "طبقات تحتانی" جامعه هستند. تحلیگران حیرت کردند که چگونه در ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشور صنعتی جهان، یک طوفان پیش بینی شده فاجعه ای با چنین ابعاد گسترده می آفریند! بازماندگان، کاخ سفید را زیر سئوال بردند که گارد ملی، کشتیها و هواپیماها و هلی کوپترهایی که باید در چنین روزهایی به کمک مردم بیایند کجا هستند! و همه اینها اشاره تلخی به این حقیقت بود که وقتی طبیعت در آمریکا کشتار میکرد نیروهای نظامی آمریکا مشغول حقنه کردن باندهای اسلامی و قوم پرست بر سر مردم عراق بودند! اشاره به این حقیقت بود که سران سیاسی ای که ادعا میکنند مردم آمریکا را در مقابل خطر حمله با سلاح کشتار جمعی محافظت میکنند همان مردم را در مقابل یک کشتار جمعی پیش بینی شده به طور کامل رها کرده اند. اشاره به این بود که آنهایی که برای نابودی اشباح سلاحهای کشتار جمعی یک ماشین عظیم نظامی را بسیج کردند و یک کشور را به خاک و خون کشیدند، در مقابل سلاح کشتار جمعی کاترینا حتی گوشه ای از این ماشین را هم به کار نیانداختند. به این ترتیب انگشت اتهام به سمت کاخ سفید و جرج بوش و دار و دسته اش نشانه رفت که این بخش فقرزده و کارکن جامعه آمریکا را با بیتفاوتی و خونسردی تمام در چنگال بیرحم طوفان کاترینا رها کردند! محض اطلاعاتنان، سالهاست که برای بازسازی سدهای شهر طوفان زده نئواورلئان از دولت آمریکا درخواست بودجه میشود که با بی اعتنایی کامل رد شده است. و این بودجه معادل هزینه فقط یک روز ماشین نظامی آمریکا در عراق است! 
بوش و سلحشورانش
وقتی طوفان فرونشست تازه کاخ سفید و کنگره و رئیس جمهور که در حین کشتار کاترینا در استراحت بودند فعال شدند. بوش را بر فراز نئواورلئان، که به شهر اشباح تبدیل شده بود به پرواز درآوردند. جای امنی برایش پیدا کردند و پشت دوربینها قرارش دادند  که به مردم بگوید: “God bless you, god bless America”. تا نشان دهد که خدا و رئیس جمهور مومنش همیشه در فکر مردم هستند! و این تلاش مذبوحانه ای بود برای نجات چهره تخریب شده رئیس جمهور و نه حیات تخریب شده مردم. کسی که برای نجات حیات و آینده مردم سه ایالت از یک تخریب عظیم حتی چرتش در مزرعه شخصی اش پاره نشده بود، برای نجات چهره کاخ سفید و دار و دسته اش از تخریب، فعال شده بود. براستی جرج بوش پسر چه شباهت خیره  کننده ای با جرج بوش پدر دارد! به خاطر بیاورید که درست ۱۳ سال پیش در سال ۹۲، وقتی طوفان آندرو به میامی یورش برد، جرج بوش پدر، خسته از یورش به عراق و قتل عام سربازان بخت برگشته عراقی جهت استقرار نظم نوین خونین اش، مشغول بازی گلف بود. این بار هم، هنگام یورش طوفانی سهمگینتر، جرج بوش پسر، خسته از سلاخی مردم عراق مشغول اسب چرانی در مزرعه شخصی اش بود. این البته یک خصوصیت ژنتیک نیست که رفتار سیاسی سلسله بوش را اینچنین به هم شبیه میکند. این ملزومات سیاسی یک نظم اقتصادی و اجتماعی است که پدر و پسر را هم جهت میکند. پدر پیشاهنگ "طلوع خونین" نظم نوین جهانی بود. پسر راه پدر را ادامه میدهد. 
همراه رئیس جمهور، سر و کله سلحشوران شناخته شده نظم نوین، دیک چینی و رامزفیلد و ژنرال مایر در پشت دوربینها پیدا شد. اینها همان کسانی هستند که در لحظات تخریب طوفان کسی قیافه شان را در تلویزیونها ندید در حالیکه هنگام تدارک حمله به عراق ۲۴ ساعت مقابل دوربینها بودند تا مردم جهان را با اطلاعات ساختگی برای جنایت در حال وقوع در عراق آماده کنند.  رامزفیلد، این مانیپولاتور رسانه ای حرفه ای پنتاگون، کسی که عادت داشت در مقابل هر سئوال کوتاه در باره حمله به عراق داستانهای بلند ببافد، اینبار در مقابل یک سئوال حیاتی به یک پاسخ کوتاه اکتفا کرد. سئوال: پنتاگون دقیقا چگونه و با چه برنامه زمانبندی شده به استقبال کاترینا رفت؟ جواب: باید بگویم که نمیدانم! نمیدانست چون کاخ سفید و پنتاگون در واقع هیچ برنامه ای برای محافظت مردم از طوفان نداشتند. طوفان کاترینا هنگامی به مسئله کاخ سفید تبدیل شدکه انگشت اتهام یک کشتار جمعی به سمت جرج بوش نشانه رفت. آنها مقابل دوربینها ظاهر شدند تا خود را نجات دهند نه مردم را. جرج بوش گفت که شخصا یک کمیسیون تحقیق راه خواهد انداخت تا روشن شود اشکال کار کجاست. طبق معمول، سردسته دزدها مسئول پیدا کردن دزد شد! متهمین ردیف اول خود شاکی شدند. دپارتمانهای دولت فدرال همدیگر را، همه آنها باهم مقامات محلی را، و همه باهم خود مردم را متهم کردند که چرا به حرف مقامات گوش ندادند و به موقع شهرها را تخلیه نکردند! و البته جواب تمام این خزعبلات را یک مادر خشمگین در مقابل سئوال یک خبرنگار داد. سئوال  خبرنگار: چرا شهر را به موقع ترک نکردید؟ جواب: با چه وسیله ای و به کجا؟ 
"غارتگران" طوفانزده 
در کنار این مراسم توجیه سازمانیافته، جرج بوش، ته مانده گارد ملی را به شهرهای ویران شده غرق در آب و ویروس و باکتری وبا و تیفوئيد روانه کرد. اولویت این گارد ملی چه بود؟ نجات املاک و دارایی مردم از دست "غارتگران"! ماشین مانیپولاسیون کاخ سفید یک وقاحت تبلیغی دیگر علیه قربانیان کاترینا راه انداخت. قربانیان کاترینا به مثابه دیوان "غارتگر" معرفی شدند که عملیات نجات فرشتگان پنتاگون را سد کرده اند. آنهایی که مردم فقیر و حیات و کاشانه شان را بی دفاع در مقابل خشم ویرانگر طوفان کاترینا رها کرده بودند این بار به عنوان قهرمانان نجات مال مردم از دست "غارتگران" ظاهر شدند. فرمان “shoot to kill” صادر کردند و  دست گارد ملی را برای درجا کشتن "غارتگران" باز گذاشتند. به گرسنگان و تشنگان و بیماران مستاصل نئواورلئان علنا گفتند که این تفنگچیها "قهرمانان تکریت و فلوجه" هستند و "بلدند چگونه بکشند!" و گزارشها نشان میدهند که تعداد زیادی از این "غارتگران"، همان مردم وحشت زده مستاصلی بودند که دنبال آب برای تشنگان، غذا برای گرسنگان و دارو برای بیمارانی بودند که دسته دسته در مقابل چشمانشان میمردند و در هوای گرم سواحل طوفان زده متلاشی میشدند. اما، از پشت این تبلیغات سازمان یافته، مردم جهان حقیقت دیگری را مشاهده کردند. دیدند که چگونه همان مردم "غارتگر"، صحنه های شورانگیزی از کمک به همدیگر را به نمایش گذاشتند. دیدند که همان مردم طوفان زده حتی حاضر نبوند سگ و گربه خود را تنها به امان خدا و جرج بوش رها کنند! 
فرشتگان نجات 
در این میان، بوش پدر و کلینتون، دست بکار شدند تا از کیسه مردم برای خود و نظامشان اعتبار سیاسی دست و پا کنند. از مردم خواستند پول به "ارتش رستگاری" و صلیب سرخ بدهند که در خدمت طوفانزدگان خرج شود. کسانی که یک دوره در راس ماشین دولتی سرمایه داری آمریکا تسمه از گرده طبقه کارگر آمریکا و جهان کشیده بودند به قالب فرشتگان خیر در آمدند. این به یک پدیده رایج در جهان سرمایه داری تبدیل شده است که هنگام فجایع طبیعی ماشین عوامفریبی سرمایه هم فعال میشود. سازماندهندگان حرفه ای بهره کشی از کارگران به پهلوانان امور خیریه تبدیل میشوند. براستی دموکراسی آمریکا همه تناقضات و قدرتها و ضعفها و ریاکاریها و جنایتکاریها و عوامفریبیهای بورژوازی جهان معاصر را یکجا در خود متمرکز کرده است! 
باید اعتراف کرد که طوفان کاترینا تماما هم زیانبخش نبود. وقتی لری کینگ از جرج بوش پدر به عنوان یک مومن مسیحی پرسید: آیا این سئوال برایت مطرح نشده است که: ای خدا آخر چرا طوفان به این ویرانگری؟ جرج بوش جواب داد: این سئوال پیش آمده است. اما میدانم که خدا کارهایش رمز و راز دار است! شاید جرج بوش به منافعی اشاره میکرد که از قبل طوفان کاترینا به سفره صاحبان صنعت نفت سرازیر میشد. خودشان مالیات بر درآمد سلاطین نفت را بالا برده بودند و طوفان کاترینای خدا هم قیمت فروارده های نفتی را بالا برده بود. و کیسه پول سلسله بوش با هزار رشته به صنایع نفت مربوط است. می بینید که کار خدا "رمز و راز دار" است! 
طبیعت در خدمت سرمایه 

طبیعت انتخاب نمیکند. طبیعت وقتی یورش میبرد نژاد و طبقه و جنسیت و سن نمیشناسد. اما سرمایه انتخاب میکند و با تبعیض نهادی شده و دائمیش دست طبیعت را برای کشتار علی العموم و کشتار تبعیض آمیز علی الخصوص باز میگذارد. در یک نگاه عمومی، انسان قادر شده است طبیعت را مهار کند. قادر شده است طبیعت را در خدمت خود بگیرد. قادر شده است اجازه ندهد طبیعت کشتار جمعی راه بیاندازد.  طبیعت دیگر قدرتی بیگانه و  مافوق انسان نیست. انسان به قدرت مافوق طبیعت تبدیل شده است. طبیعت به زیر سطه انسان در آمده است. اما ما در جهانی انتزاعی زندگی نمیکنیم. ما در دنیای واقعی سرمایه داری زندگی میکنیم. دنیایی که قدرت آدمهای واقعی به مقدار پولشان، و مقدار پولشان به موقعیتشان در سیستم سرمایه داری وابسته است. طوفان کاترینا یک حقیقت را برجسته کرد: قدرت علمی و تکنولوژیکی انسان قادر است با دقت علمی مسیر و زمان و شتاب حرکت طوفان را پیش بینی کند. اما این توان علمی انسان آنهم در یک جامعه پیشرفته صنعتی نتوانست بخش اعظم مردم، سیاه و سفید و اساسا سیاه پوست این جامعه را نجات دهد چون دستان همین بخش جامعه، قبل از طوفان توسط همین نظم سرمایه داری بسته بود. طوفان کاترینا قادر شد "طبقات تحتانی" جامعه آمریکا را دسته جمعی کشتار کند چون سیستم سرمایه داری این طبقات محروم را دست بسته به کام طوفان سپرد. *
